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گیری تبیین غلبة صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل

 شیرازی وصّاف ةالسلطننظام بلاغی رسالة اخلاق
 

 الله طاهریقدرت / غلامرضایی محمّد / امین زمان وزیریمحمّد
 

 چکیده
به  ؛اردمغول د حملة مغولی غالباً تفاوت آشکاری با متون منثور پیش ازنظام بلاغی متون منثور پسا

دهد و در مقابل، بیان را تشکیل می این ترتیب که معمولاً معانی نحو، چارچوب بلاغی متون پیشامغولی
یسنده و نظر نو ون درو بدیع، ساختار بلاغی متون پسامغولی را. این تفاوت بیش از هر چیز به رسالت مت

ی بدیع گردد. شگردهای بیانی وشناختی متناسب با آن رسالت برمیخاب یک دستگاه زیباییانت
طب است ه مخابهای معانی نحو، تناسبی با رسالت اصلی متون نثر که انتقال معنا برخلاف هنرسازه

ز ارسی پس ثر فانای از سوی نویسنده، بیانگر این است که متون ندارد و انتخاب چنین رویکرد بلاغی
ر متن بمحوری اظی و صنعتتا آنجا که لفّ ،رو هستندحملة مغول، با بحران معناسازی عمیقی روبه

ة محور در رسالاست. این پژوهش در پی آن است که با تبیین رویکرد بیان و بدیع حاکم شده
لیل بنای تحمع بر سوی بیان و بدیاز معانی نحو به را تون منثور فارسیالسلطنه، چرخش بلاغی ماخلاق
 نشان دهد.   مشخّصهای نمونه

 .شیرازی وصّافالسلطنه، بیان، بدیع، معانی نحو، اخلاق :واژهکلید
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 مهمقدّ .1
 که از صویریی از متون منثور پس از حملة مغول، با تتوجّهنظام بلاغی بخش قابل 

یم ن دارهو... در ذسیرالملوک ، تاریخ بیهقیمغولی مانند وضعیت بلاغی متون پیشا

وم نثر دل و های اوّاقل در دورهمتفاوت است. اگر رسالت متون منثور را حدّ کاملاً

موعة حوادث ، مج(12: 1390)خطیبی،  به مخاطب بدانیم مؤلّففارسی، انتقال معنا از 

گاه سیاسی و به تبع آن، حوادث اجتماعی که با حملة مغولان رقم خورد، دید

 این . بدون تردیدکرددر ابعاد مختلف دگرگون  نویسندگان متون نثر فارسی را

 از وی ساخت خود را در شکل ادبی متجلّ ،دگرگونی پیش و بیش از هر جای دیگر

 بلاغت متون منثور، دستخوش تغییراتی بنیادی شد.  این رو

ر یشتر بری بی نویسندگان متون ادبی، خلق زیبایی و از طریق آن تأثیرگذاهدف کلّ

دگان متون با این حال، تفاوت دیدگاه بلاغی نویسن .(32: 1391 مخاطب است )جبری،

ینکه ارسید. منثور فارسی در دورة پسامغولی با دورة پیش از آن محتوم به نظر می

معنا  انتقال عنیی ،های معانی نحو که تطابق نسبتاً کاملی با رسالت اصلی متون نثرظرافت

های سازههنر ،آن را در بهترین حالتدر دورة پسامغولی متروک ماند و جای  ،دارد

 هن شدگیر معدودی از نویسندگاای نیست که گریبانلهئبیانی و بدیعی گرفت، مس

عم ا -اطب د مختر از سلیقة ادبی یا خوشاینت آن را نیز باید امری کلانپس علّ ؛باشد

که  مغولیساپثور دانست. ناگفته نماند که در بخشی از متون من -از سلطان یا عوام مردم

رهای اختاسجولانگاه صنایع بیانی و بدیعی نشده نیز اثری از معانی نحو و بلاغت 

ت ه اسرخ داد مؤلّفسوادی نویسی از سر اجبار و کمبلکه نوعی ساده ؛نحوی نیست

 .(3/180: 1389)بهار، 

 لهئبیان مس .1-1

 افوصّ السلطنةاخلاقاین پژوهش پیش از هر چیز در پی آن است که رسالة 

و  خدابندة ایلخانی استمحمّدای سیاسی خطاب به سلطان شیرازی را که اندرزنامه

مورد تحلیل بلاغی قرار دهد. دلیل انتخاب  ،آیدمغولی به حساب مینمونة یک متن پسا
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نما بودن نثر این متن از سوی نگارندگان این پژوهش، بیش از هر چیز به خصیصه

گردد. نثر وی ن متون منثور پسامغولی بازمیشیرازی در میان نویسندگا وصّاف

فاق خصایصی است که در نثر فارسی و به دنبال حملة مغولان دربردارندة قریب به اتّ 

سازی شگردهای بیانی و بدیعی است که . تحلیل این متن، شامل برجستهشدپدیدار 

ویسان قرون تی متفاوت با بلاغت مألوف نثرنها را برگزیده تا ادبیّشیرازی آن وصّاف

های بیانی و بدیعی بر منظور تبیین غلبة هنرسازهگاه بهپیش از خود به وجود آورد. آن

 ،تترین راهکار معانی نحو برای خلق ادبیّشگردهای معانی نحو، آن را از منظر مهم

 جایی نحوی مورد تحلیل قرار خواهیم داد. یعنی جابه

 پیشینة تحقیق .1-2
است که  طور جسته و گریخته آثاری منتشر شدهبه ،ژوهشتا پیش از نگارش این پ

ل و دوم نثر های اوّتاز میدان بلاغت متون منثور دورههعنوان یکّبة معانی نحو را بهغل

بلاغت ساختارهای نحوی در توان به کتاب است. می بر بیان و بدیع نشان داده 1فارسی
تاریخ جمله از  1500در این اثر  لّفمؤتألیف لیلا سیدقاسم اشاره کرد.  تاریخ بیقهی

بر مبنای معانی نحو مورد  نامهسلجوقو  الاخبارزینرا کنار همین تعداد جمله از  بیهقی

ای با عنوان در مقاله مؤلّفاست. همچنین همین  تحلیل و مقایسة بلاغی قرار داده

ه بر امکانات بلاغی ک ،«ی آرایش واژگانی در تاریخ بیهقیکارکرد بلاغ»

 با این حال، .است دهد تمرکز کردههای نحوی در اختیار نویسنده قرار میجاییجابه

ت بگمارد مغولی همّتاکنون پژوهش مستقلی که به تحلیل بلاغی متنی منثور و پسا

  است. منتشر نشده

 بحث .2
و به دنبال آن، شیوة بلاغی که برای بیان این اندیشه  وصّافهرچند غنای فکری 

ی را است، نباید از این گذشت که او جریان نثر فنّ در این پژوهش نقد شده ،هبرگزید
                                                           

اریخ ر کتاب تی بهار دتقمحمّددوم و... ناظر به کوشش  ،لهای اوّثر فارسی به متون دورهبندی متون نتقسیم .1

 .د(/2: 1389ر، است )بها ر نثر فارسی است. وی در آنجا متون نثر فارسی را به شش دوره تقسیم کردهتطوّ
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ای ممکن پرورش داد و پس از وی هرچه هست، تا ج ،بود که از قرن ششم آغاز شده

در  السلطنهرسالة اخلاقو  وصّافتاریخ واقع تقلیدی از شیوة اوست. از این جهت، در

 رسالة 1جملة 889پژوهش حاضر تمامی در . ی داردتاریخ ادبی ایران جایگاه خاصّ 

است:  ی تقسیم شدهو در این مسیر به دو بخش کلّ گردیدهبررسی  السلطنهاخلاق

ل شامل تحلیل دو بخش از متن رساله از منظر بیان و بدیع است؛ یکی ابتدای قسمت اوّ

خش با انتخاب این دو ب. «سلطان ملکشاه و پیرزن سر پل»یت دیباچه و دیگری حکا

های متن که در متون نثر فارسی امری متداول های بلاغی دیباچه با سایر قسمتتفاوت

 جمله تشکیل شده 73است. این دو بخش در مجموع از  شده در نظر گرفته باشد،می

ها شگردهای بیانی و بدیعی مورد استفاده هایی که به نحوی در آند نمونهاتعد است.

داد که غلبة بلاغی در این متن منثور با این دو حوزة بلاغت نشان خواهد ، قرار گرفته

جایی نحوی و بلاغت حاصل از تمام متن رساله از منظر جابه ،در بخش دومامّا است. 

این پژوهش آن است  مشخّصاست. هدف  این روش بلاغی مورد تحلیل قرار گرفته

 وصّافشناختی اییحلیل جداول آماری، رویکرد زیبکه با مقایسة این دو بخش و ت

مورد از جملات این رساله مطلقاً عربی است  107شیرازی را آشکار کند. گفتنی است 

                                                           

ای از مله مجموعهج»: کندگونه تعریف می، جمله را ایندستور زبان فارسیپرویز ناتل خانلری در کتاب  .1

ا تأکید بر همین ب .(15: 1355)ناتل خانلری، « کلمات است که بر روی هم دارای یک مفهوم تمام و کامل باشد

یی کامل و معنا ن اسناد و دارای درنگ پایانیجمله سخنی است که متضمّ »نویسد: معنی، خسرو فرشیدورد می

شویم که رو میروبه با جملاتی اخلاق السلطنهرسی بلاغی جملات ا ما در برامّ ؛(110: 1384)فرشیدورد، « باشد

عنی جملة ی ،ترگمعنای کاملی ندارند؛ چراکه جزئی از واحدی بزر، ولی مفهوم و اندلحاظ ساختاری کامل از

مبنا  نبر ای .ستا ان کردهاست که ناتل خانلری بی« جملة ساده»، همان «جمله»مقصود ما از ب هستند. بنابراین مرکّ

. اندهای ما محسوب شده، در شمارش و بررسی«ناقص»یا « مستقل»هستند، اعم از جملاتی که دارای یک فعل 

کامل  ی تمام ورای معنشود. هر گاه جملة ساده داای که تنها یک فعل داشته باشد، جملة ساده خوانده میجمله»

نویسد: ملة ناقص میدر تعریف ج ،در ادامه .(134 :1355خانلری،  )ناتل« خوانیمباشد، آن را جملة مستقل می

ین پژوهش هر جا اپس در  .(137: همان)« شودهر جملة ساده که معنی آن تمام نباشد، جملة ناقص خوانده می»

ز اب، بیش رکّو بدیهی است که جملات م باشدمینظر مدّ« جملة ساده»در میان است، همان « جمله»سخن از 

 است. ب شدهمحسو« جملة ساده»یک 
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اعم از فارسی  –ها است. دیگر آنکه بیت های بلاغی وارد نشدهها و بررسیو در تحلیل

شود، در نیز از آن جهت که اساساً خارج از مقولة نثر فارسی محسوب می -و عربی

 است. گردیده لحاظ ن شمارش جملات

 السلطنه از منظر بیان و بدیعتحلیل بلاغی رسالة اخلاق .2-1

بتدای ر از ا، حدود بیست سطالسلطنهاخلاق رسالةهایی از برای تحلیل بلاغی نمونه

ل از اوّ دیباچة رساله و همچنین حدود بیست سطر از اواسط متن انتخاب شد. قسمت

ملات جاست. ابتدای رساله دارای  تشکیل شدهجمله  45جمله و قسمت دوم از  28

 تر و صنایع پرشمارتری نسبت به حکایت وسط متن است: طولانی

ه فرّ ا را بمگار نهایت خدای را عمَّّ نوالهُ و جمَّّ إفضالُه که روزت بیشکُر و منّ»

ظِلالِ نَّصفت طوبیرأفت دریاتموّج و شمولعدّت و فیضمدّتِ دوراندولت زمان

ر داجهان انی،آدم ذوالقرنین ثانی، جمشید تختگاه جهانبعالم، فرمانروای بنی پادشاه

- دمحمّده دابنخصاحبقران، سلطان کامکارِ کامرانِ عادلِ جهان، غیاث الدنیا و الدین 

 .(4/207: 1388 ،وصّاف)« ن گردانید...ر و مزیّمنوّ -اعلی الله شأنَّه و أیّدَّ سلطانَّه

حوی های بلاغی و نفاوت متن انتخاب شد تا ویژگیهای متدو نمونه از قسمت

ع بیانی و ( وضعیت کمیت صنای1متن تعمیم نداده باشیم. جدول ) دیباچه را به کلّ

 دهد: نشان می السلطنهرسالة اخلاقجمله از  73بدیعی را در 

 السلطنهوضعیت پراکندگی صنایع بیانی و بدیعی در اخلاق -1جدول 

ت ملکشاه حکای ابتدای دیباچه  

 و پیرزن

مجموع دو 

 بخش

   21   8     13 تشبیه 

                 1                 0      1 حهاستعارة مصرّ صنایع بیانی

                 3              1      2  استعارة مکنیه 

                  5                5       0  کنایه 

                14               1           13  مبالغه 

                  2                0                   2   النظیرمراعات 
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                  6                 4                   2   تضاد 

                11                2                  9   تضمین المزدوج صنایع بدیعی

                 16                 4                   12  سجع 

                 4                 3                    1  جناس 

                 2                1                    1  آراییواج 

                 1                 0                     1  اشتقاق 

                  86               29                   57 مجموع 

جملة  73صنعت بیانی و بدیعی در تنها  86در جدول قابل مشاهده است،  کهچنان

زاییم م بیفهشود که این را تر میاست. این کثرت وقتی عجیب این رساله به کار رفته

کایت میان جملة ح 45لة دیباچه و همچنین دو جمله از جم 28که ده جمله از مجموع 

 86ی یعن ؛است دهد که در تحلیل بلاغی ما وارد نشدهمتن را جملات عربی تشکیل می

ز ر پل نیی آمار مربوط به حکایت ملکشاه و پیرزن سجملة فارسی! حتّ  61صنعت در 

جملة  43در  صنعت 29؛ ستل اقدر کافی قابل تأمّ تنهایی و جدا از آمار دیباچه بهبه

  ایی از این موارد بررسی خواهد شد.هنمونه ،فارسی. در ادامه

 صنایع بیانی  .2-1-1

قرار  ستفادهاورد در میان صنایع بیانی، تشبیه با اختلاف زیادی بیش از سایر صنایع م

 .اردحه قرار دکنایه، استعارة مکنیه و استعارة مصرّ ،است. پس از آن گرفته

 تشبیه 

« رفت.فرو ای از آن چون امید هنرمندان در آب تیرهناگاه پای گوسفند در رخنه»

 .(4/230: همان)

به هٌهای تشبیه در متن رساله است؛ تشبیهی که مشبّترین نمونهلاین نمونه از قابل تأمّ

است در میانة حکایتی که پیرزنی در آن از « رفتن امید هنرمندان در آب تیرهفرو»آن 

 وصّافانگار  .کندو گیر کردن پای گوسفندش در خرابی پل گلایه می خرابی راه

چنین  و ای سیاسی استاست که در حال نوشتن اندرزنامه شیرازی فراموش کرده
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 ،تشبیهی ذهن مخاطب را از معنایی که یک اندرزنامة سیاسی در پی انتقال آن است

 کند. دور می

ن ان ریّاافن و رحدیقة انیقة اخلاق معطّز ا آساکمینه بندة دعاچی دولت... باغبان»

 .(4/208: همان)« ، نوباوة فایده را اقتطاف کندمحاسن شیَّم پادشاه ملَّک مَّخبر

ها آن تا از درپی که دوبا استفاده از سه تشبیه پی مؤلّفدر این جملة طولانی، 

ل است. مثا دهرک، تواضع خود را در برابر پادشاه نمایان صورت بلیغ اضافی بیان شدهبه

 ی است:توجّهزیر هم نمونة قابل 

ه خمید لچون طاق پو رفتاربارة ابرآبدار بر پشت  بارسخن آتشملکشاه از این »

 .(4/230: همان)« گشت

تنیده نیز مدره ال است، سه تشبیهگذشته از اینکه در این جمله صنایع دیگری نیز فعّ 

 وجود دارد. 

 کنایه 

  .(4/230: همان) «گشای شدبخت عنانناگاه »

 اید اینبکند و البته طور طبیعی صنعت کنایه در حکایت کاربرد بیشتری پیدا میبه

زرگی مانع ب نایهنظر قرار داد که برخلاف صنایع بیانی و بدیعی دیگر، کنکته را هم مدّ

ین ا ،باشد تر شدهچه کنایه به زبان قاموسی نزدیکسر راه انتقال معنا نیست. حال هربر 

پنج کنایة  هر .(132: 1391کدکنی، قال معنا در آن بیشتر است )شفیعیتسویی با انهم

مونة ک نی ،مورد بررسی ما مربوط به حکایت ملکشاه و پیرزن سر پل است. در ادامه

 شود: دیگر ذکر می

 .(همان)« دست از دامنت ندارم»

 استعارة مکنیه 

 (.4/208: 8138 ،وصّاف)« گذردمی زبان خامهاین فصول که بر »
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 بخشی به مطلبگذرد، از جنس عمقمی« زبان خامه»اینکه فصول رسالة موجود بر 

ا را معن شود و زنجیرة انتقال مستقیماست که باعث مکث بیشتر مخاطب بر جمله می

 ت. لوب نیسی مطکند. البته به اعتقاد نگارندگان، این برای یک اندرزنامة سیاسقطع می

: همان)« مارت آن را به پایة اندراس رسانیده بودع دست تصاریف حدثان»

4/230). 

 ّحهاستعارة مصر 

: انهم)« ردکدولان او را مقر و مطلع تأیید و نصرت  دوران فلک آفتاب چترسایة »

4/208). 

ی د کلّد رویکرخوبی مؤیّرساله نیز بهشدة حة جملات بررسیتنها استعارة مصرّ 

 انه استیت ملوکاستعاره از حما« چتر»در این جمله، تفاده از صنایع است. در اس مؤلّف

 ،«چتر»ای بیشتر برای ساخت مجموعة و روشن است که استفاده از چنین استعاره

به  بیشتر ،است. در بخش بررسی صنایع بدیعی بوده« سایه»و « فلک»، «آفتاب»

 هایی از این دست خواهیم پرداخت. تحلیل

 صنایع بدیعی .2-1-2

شده در یالمزدوج پرکاربردترین صنایع بدیعی جملات بررسه و تضمینسجع، مبالغ

ست و ای سیاسی ابه اینکه این متن، اندرزنامه توجّهاست. با  السلطنهاخلاق رسالة

یع صنا شخص پادشاه است، طبیعی است که سهم مبالغه در میان ،مخاطب مستقیم آن

رده نکه چهاز ایا گذشته اامّ ؛باشد ی در مقایسه با سایر صنایعتوجّهبدیعی، سهم قابل 

اصرار بر  ،شودی میجملة فارسی به نوعی افراط تلقّ  61بار استفاده از این صنعت در 

اربرد ت کر غلبة اهمیگالمزدوج بیانیعنی سجع و تضمین ،استفاده از دو صنعت دیگر

س ی و سپومعن ابتدا صنایع بدیعی ،صنایع بر انتقال معنا در این متن است. در ادامه

  .لفظی را بررسی خواهیم کرد

 مبالغه 
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و  جرأفت دریاتموّو فیض عدّتدوران تمدّزماندولت روزگار ما را به فرّ »

  .(4/207: همان)« ن گردانیدر و مزیّمنوّ ...پادشاه عالم ظلالِنصفت طوبیشمول

ه دستفااپنج بار صنعت مبالغه  ،گردید، تنها در یک جمله مشخّص همان طور که

 ،یباچهدبتدای کاررفته در اکه تمامی سیزده مبالغة بهاین توجّهاست. نکتة قابل  شده

پیرزن  کشاه وو تنها مبالغة حکایت مل خدابنده استفاده شده محمّدجهت تعظیم سلطان 

 سر پل نیز در وصف سلطان ملکشاه سلجوقی است. 

« یدجهانگیر برس ای از لشکردر کوکبه سای ملکشاهیثبات آسمانرکاب زمین»

  .(4/230: همان)

 تضاد 

 همان(.)« برخاستو فریاد وااسفا از درون او  بنشستجا  پیرزن همان»

صد ق مؤلّفبسا اگر و چه« فریاد وااسفا برآورد»معنای صریح جمله این است که 

بی دیگر این جمله به ترتی ،را نداشت« برخاست»و  «بنشست»دادن  مقابل هم قرار

 : است صمشخّ تراشیدن صنعت فت. در مثال زیر نیز تلاش نویسنده برای یانگارش می

: نهما)« هیجانش را مستطلع انوار فتح و ظفر ساختآتشسیلان آبزخم تیغ »

4/208). 

 النظیرمراعات 

 ن(.هما)« ردکتأیید و نصرت  مطلعدولان او را مقر و  فلک دوران آفتاب چتر سایة»

جا اشاره  جمله مورد بررسی قرار گرفت و هماناین  نیزدر بخش صنایع بیانی 

و  «آفتاب» تضاد ،شده و از سوی دیگرمشخصّکه از سویی تناسب کلمات  گردید

عنا مم است لّاست. آنچه مس سوق داده« چتر»سمت ساخت استعارة نویسنده را به« سایه»

ار نایع قرصای بزیادی تحت تأثیر شبکة درهم تنیده و نه چندان زی در این جمله تا حدّ 

 است.  گرفته

 .(همان)« کند ربیتها تخواطر افاضل آن را سال اصدافنصایح که  درر»

 سجع و تضمین المزدوج 
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ن به آ قرون اعدادباشد و  مقرونآن به تعاقب انفاس  وفود امدادشکری که »

 .(همان)« موقوفانقراض حرکات افلاک 

آید یمالمزدوج به وجود ضمینع در اثنای جملات، تبندی کلمات مسجّبا قرینه

است.  ( و از همین رو این دو صنعت در یک دسته بررسی شده59: 1391)همایی، 

و  بلکه در غالب متون مصنوع منثور پسامغولی، سجع ،در این رسالهتنها نه

 رازیشی وصّافترین و پرکاربردترین صنایع بدیعی است. المزدوج از اصلیتضمین

ف از این دو صنعت در نگارش خود مصر است که گویی هد در استفاده چنانآن

نعت توان گفت حداقل در این رساله هیچ صت میئاصلی نوشتن همین است. به جر

یی عنای مالمزدوج در ساخت بلاغی و حتّ ازة دو صنعت سجع و تضمیندیگری به اند

مکنیه  تعارةسااست. این امر، چیزی فراتر از آن است که ذیل بحث  نبوده مؤثّرجملات 

 ه گفتهچرسد اصلاً آندربارة قطع زنجیرة معنا مطرح شد. در چنین مواردی به نظر می

الی که ون مثاست. در مواردی همچ وصّافنظر شود مهم نیست و تنها شیوة بیان، مدّمی

ر قرا ف، متوازی و متوازن در کنار یکدیگرهای مطرّای از سجعذکر شد، مجموعه

های ثالهای زیر، بخشی از ماست. نمونه جیبی را پدید آوردههای عگرفته و ساخت

 است:  السلطنهاخلاق رسالةپرتعداد استفاده از این دو صنعت لفظی در 

 .(4/208: 1388، وصّاف)« سلطانی رتبتو عتبة فرقد  بسطت آسمان آستان»

 دهر شقرّ، اضعاف آن معلوم و مرحمانی عنایتو ملهم  آسمانی هدایتاز ملقنّ »

 .(همان)« باشد

« ول گشتبه دعای دولت پادشاه نیکوکار مشغ الحال رافعو  البال فارغپیرزن »

 .(4/230 :همان)

 .(همان)« نمودنو از آن غفلت  گذاشتناطراف  منثلماساس و  منهدمچنین »

 شود: وفور در متون مصنوع دیگر نیز یافت میهایی از این دست بهنمونه

 ق بهباشد و خلای مکتحلها به خواب خوش اهی که چشمفاق کردند که سحرگاتّ»

 (.1/72: 1390)عطاملک جوینی، « بریشان شبیخون برند ،غافلآسایش 



 355  ــــــــ ...گیری نظام بلاغی رسالةتبیین غلبة صنایع بیانی و بدیعی بر معانی نحو در شکل

 

 جناس 

 .(4/208: 1388، وصّاف)« و مغرب مَّشرقسلطان  مُشرقضمیر »

شده در این پژوهش اندک است، های جناس در جملات بررسیهرچند نمونه

جاد ی ایشیرازی برا وصّافصنایعی است که  هعت ازجملکاملاً روشن است که این صن

 ت. زند. مثال ذکرشده در بالا گویای این مطلب اسدست به معناسازی می ،آن

ن ر اید یتیمو طفلی  تیمحیوانی ضعیف که نجعة معاش و مسکة انتعاش من، بی»

 .(4/230 :همان)« اعضا گرددپای و مختلذیر، به شیر او منوط بودی، شکستهروزگار ن

س خت جنامقصودی جز ساسرا و سرپناه، در معنای کاروان« تیم»آیا انتخاب کلمة 

مله ر این جد« یتیم»طور مطرح شود که اگر دارد؟ بهتر است این سؤال این« یتیم»با 

 ببرد؟ اه بهرهدر معنای سرپن« تیم»شیرازی همچنان از  وصّافنبود، چقدر امکان داشت 

یده ول خمابررفتار چون طاق پارة آبدار بر پشت ب بارتشملکشاه از این سخن آ»

 .(4/230: همان)« گشت

عة این جمله که در ذیل بحث تضاد و تشبیه نیز از آن استفاده شد، مجمو

 دگان همگارنهاست. به اعتقاد نای از صنایع است که جناس نیز یکی از آنپیوستههمبه

دف خلق هبا تکیه بر  ،در معنای اسب «باره»و هم انتخاب « بارآتش»انتخاب صفت 

 است.  جناس صورت گرفته

 آرایی واج 

 .(4/208همان: )« جهاندار صاحبقران، سلطان کامکار کامران عادل جهان»

بازماندن  ویژهخالی از لطافت بلاغی نیست، به هلمن جدر ای« آ»ت بلند تکرار مصوّ

از دیگر  1.بیان عظمت سلطان داردتناسب زیبایی با  ،دهان به هنگام خواندن این جمله

نیز هم هرچند پرتکرار نیست، کاملاً محسوس است. مثال زیر « ک»سو، تکرار صامت 

                                                           

 است:  ل بیت زیر از حافظ رخ دادهفاق بلاغی در مصراع اوّ نظیر همین اتّ .1

 (66: 1378)حافظ،  ربایان بر و دوشش بادلبم از بوسه                           داران خط و خالش گشتز آینهچشمم ا
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نیاز از دارد و بی« ب»و « ر»تکرار صامت شود، است که ذکر می چهارمین بارکه 

 توضیح دیگری است: 

یده خم پل بار آبدار بر پشت بارة ابررفتار چون طاقملکشاه از این سخن آتش»

 .(4/230: همان)« گشت

 اشتقاق 

 :همان)« تواند بود...فطرت و دستور مغیباتِ قدَّر جز آن نمی تلویحات لوح»

4/208.) 

 تنوّعدهد یمنشان در جملات مورد بررسی این رساله بوده،  این تنها نمونة اشتقاق

 کاررفته در این رساله بسیار زیاد است. صنایع بدیعی به

ین اکه  خوبی آشکار کردز جملات رساله از منظر بیان و بدیع بهتحلیل بخشی ا

زدگی بردن اصطلاح شکل از به کار گانزدگی است. مقصود نگارندمتن دچار شکل

بر  در نگارش این رساله نه ترجیح شکل وصّافآن است که اِشکال روش بلاغی 

ا و گردهشاز  بلکه استفاده -که این در یک اثر ادبی امری قابل قبول است- محتوا

در  اشسیاسیغرض ها و صنایعی است که با اصل رسالت متنی منثور و آن هم تکنیک

ن یف ایدر مسیر تأل -اگر نگوییم یگانه هدف او - مؤلّفتعارض آشکار است. هدف 

 المزدوج راخصوص سجع و تضمینتلاش برای برساختن جملاتی که به یعنی ،رساله

 است.ته یافبرهنی با ایدة تألیف یک رسالة سیاسی در خود ایجاد کند، نقض غرض م

 های نحوی جاییالسلطنه از منظر جابهتحلیل بلاغی رسالة اخلاق .2-2

( از 95: 1398های نحوی یا به تعبیر دیگر، آرایش واژگانی )سیدقاسم، جاییجابه

ن های معانی نحو در جهت بلاغی کردن متون منثور فارسی است. ایترین سویهمهم

و در متون منثور پیش از های معانی نحشگرد یکی از پرکاربردترین و پراثرترین جنبه

 مشخّصدر پیوند با کلمات دیگر  ،اساساً موقعیت ممتاز هر کلمهمغول است؛ زیرا 

این شکل نگرش به متن، یعنی آن را چیزی فراتر از  .(86: 1368شود )جرجانی، می

چندان پیوندهای ضمنی و نه ةدرنتیجآن را تن و دهندة آن دانستک کلمات تشکیلتک
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آید، جایی به میان میوقتی صحبت از جابه .(39: 1396آشکار بررسی کردن )کوش، 

غالب نحوی جملات زبان فارسی عنوان الگوی است که ابتدا باید به الگویی به روشن

مسند نیز در  و متممّ) )فاعل( + مفعول نهاد»ل شد. این الگو به این صورت است: قائ

 نویسد:خانلری دربارة این الگوی غالب می«. گیرد( + فعلهمین جایگاه قرار می

ها حکایت و تاریخ هایی که موضوع آنه در کتابخاصّ ترتیبی که در آثار منثور، »

تر است این است که هستة نهاد )اسم، ضمیر( در آغاز، تر و متداولاست رایج

 متممّاسم( پس از آن، اجزای گزاره )مفعول یا مسند،  ممتمّهای نهاد )صفت، وابسته

)ناتل خانلری، « فعل، قید( پیش از فعل و فعل در پایان جمله قرار گیرد متممّمفعول، 

1365 :3/448.) 

 خاصّ  اصولاً ترتیب»نویسد: کند و میفرشیدورد نیز بر همین معنی تأکید می

های جمله جمله است و این ترتیب درهای ساختمانی اجزای جمله در فارسی از نشانه

 «یروه فعلگیا  الیه + وابستة فعل + فعلی چنین است: مسندٌطور کلّ بسیط عادی فعلی به

 .(560: 1384)فرشیدورد، 

 دارد.نفاق نظر کامل وجود اتّ  ،نظراندر میان صاحبدربارة این الگوی غالب 

متفاوت  هایدیدگاهخی همچنین برای شناخت بر ؛307: 1389انوری و گیوی،  :)رک

 .(1380ی، محمّددین :باره رک در این

 های نحویجاییمات لازم، اکنون به تحلیل متن از منظر جابهبعد از ذکر این مقدّ

رد ه موتمامی جملات رسال -مه ذکر شددر مقدّ کهچنان -پردازیم. در این بخشمی

جایی نحوی د که جابهنشان دهن قصد دارنداست. نگارندگان  تحلیل قرار گرفته

رد دیعی موبی و عنوان شگردی از حوزة معانی نحو، بسیار کمتر از کاربرد صنایع بیانبه

 است.  شیرازی بوده وصّاف توجّه

 آیی/ تقدیمپیش .2-2-1
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 از اعم ،آیی یا تقدیم آن است که اجزای اصلی یا فرعی جملهمقصود از پیش

 ز آنِ امله را دای جیقی جایگاه نهاد یا جایگاه مبتو قید به طر متممّمفعول، مسند، فعل، 

 نباشد. sovد که مطابق با الگوی نخود کن

 آیی در جملات با نهاد ذکر شدهپیش

در  است. نهاد در زبان فارسی گاهی ظاهر و گاهی پنهاندانیم، می همان طور که

د ورآیی جداگانه مآیی عناصر جمله، براساس ذکر یا حذف نهاد، پیشبحث پیش

د ه نهاآیی در جملاتی کی پیشطور کلّرسد بهاست. به نظر می بررسی قرار گرفته

 ست.اتر از حالتی باشد که نهاد در جمله محذوف تواند بلاغیمی ،مذکور دارد

 جمله 1آیی عناصر اصلیپیش

مله و جصدر  بر الگوی زبان فارسی، نهاد در بنا ،در جملاتی که نهاد مذکور دارد

ییر در جاد تغا ملاحظاتی باعث ایامّگیرد؛ عناصر اصلی و فرعی دیگر قرار میپیش از 

از  نصریعآیی در جملات با نهاد مذکور آن است که شود. مراد از پیشاین الگو می

آیی عناصر مختلف ( وضعیت پیش2م شود. جدول )عناصر جمله بر نهاد ذکرشده مقدّ

  .دهدنشان می ،و در جملاتی که نهاد مذکور دارد السلطنهاخلاقجمله را در 

 السلطنهآیی عناصر اصلی و فرعی جمله در جملات با نهاد مذکور در اخلاقپیش -2جدول 

 درصد         السلطنهاخلاق     

               52/89        359           نهاد         

               24/0           1            مفعول        

              22/10         41           قیدی متممّو  متممّ 

جمله نهاد مذکور دارد و  401، السلطنهاخلاق جملة فارسی در 782از مجموع 

نشان جمله آیی نهاد که باعث حفظ صورت طبیعی و بیطبیعی است که سهم پیش

                                                           

م نیز تمّراد از مماست.  م و قیدر فرعی متمّمقصود از عناصر اصلی نهاد، مفعول، مسند و فعل و مقصود از عناص .1

ا تفکیک هممتمّ ةبقی از ،م فعلی که از عناصر اصلی است)مسامحتاً متمّ ع آن شامل فعلی، اسمی و قیدی استانوا

 .نشده است(
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کم  تنوّعاست  توجّهه قابل ا آنچامّ ؛است بیشتر و در حدود نود درصد است

آیی است. اگر از یک مورد پیش السلطنهاخلاقمبتداشدگی عناصر مختلف جمله در 

است. روشن است که  متممّآیی ماند تنها پیشه باقی میچنظر کنیم، آنمفعول صرف

اثر است و همة موارد خروج از حالت های نحوی در این متن، کم و کمساخت تنوّع

بندی دلایل به دسته ،لات به یک میزان ارزش بلاغی ندارد. در ادامهنشانِ جمبی

ل را تحلیل درجة اوّ هایی از موارد بلاغیپردازیم و مثالآیی این عناصر میپیش

 کنیم. می

 آیی مفعولپیش 

ز لی اوجود دارد که البته خا السطنهاخلاق آیی مفعول درتنها یک مورد پیش

ار قر« هحفظ انسجام موضوع نوشت»وان آن را ذیل عنوان تظرافت بلاغی نیست و می

 داد. 

است  هدیدنزنگار  دزدای پادشاه از نقطة موهوم تردّرایِ ظلمتز صفحة آیینههرگ»

 (.4/233: 1388، وصّاف)« غمام شبهت نپوشیده نور آفتاب ضمیر او راو 

 فعولدیم مبا تق الحضرهوصّافدر اینجا موضوع سخن، باطن خسروپرویز است و 

صوصیات خبر  )نورِ آفتابِ ضمیرِ او( بر نهاد کوشیده حواس مخاطب که از جملة قبلی

 موقع نهاد آشفته نشود.با ظهور بی ،باطنی پادشاه متمرکز شده است

 آیی عناصر فرعی جملهپیش

 السلطنهدر اخلاق متمّمآیی پیش 

تمامی  ن اشاره شد،که به آالسلطنه خلاقگذشته از یک مورد تقدیم مفعول در ا

رصد ز ده دقیدی است که بیش ا متممّو  متممّهای نحوی در این متن، سهم جاییجابه

 ممتمّ آوری با اغراض گوناگونی دست به پیش وصّافدهد. جملات را تشکیل می کلّ

 است. قیدی زده متممّو 

 متمّم سازی مفهوم پادشاه: در بیشتر جملاتی که به هر طریقی در آنبرجسته .1

است و به  م شدهاین جزء بر سایر اجزای جمله مقدّ ،ای به شخص سلطان کردهاشاره
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م بودن سلطان بر هر یت و مقدّطور غیرمستقیم بر اهمّاین ترتیب با خواندن هر جمله به

 است.  گردیدهچیز و هر کس تأکید 

  .(4/208: همان)« ر شده باشدا اضعاف آن معلوم و مقرّرأی مبارک شاهنشاهی ر»

نده او بس خواندن رأی« مبارک»به  ،در این جمله برای بیان شکوه پادشاه مؤلّف

صدر  نیز بر جمله ی در چینش نحویبر نهاد، پادشاه را حتّ متممّبلکه با تقدیم  ،کندنمی

ن شابه ایی مز از روشت سندنویسی ایران بعد از مغول نینشاند. جالب اینکه در سنّمی

 نین نامهمچ س مانند نام خدا، پیامبر، ائمه، شیوخ وهای مقدّ ازی نامسبرای برجسته

رام را ورد احتم های خاصّاست؛ به این معنا که نام قان به او استفاده شدهسلطان یا متعلّ

ر های مختلفی همچون در صدکردند. این کار به شکلبه نحوی ممتازنویسی می

( نگرفشب رنگی )معمولاً تن با مرکّنوشتن، در حاشیة راست کاغذ نوشتن یا نوش

این  های زیر، بخشی از کاربردنمونه .(84: 1390الحکمایی،گرفت )شیخصورت می

 دهد:  نشان می السلطنهاخلاقروش را در 

 .(4/213: 1388، وصّاف)« نماید، رعایت سیاست واجب میدر مذهب سلطان»

 ست: قان پادشاه اتعلّگاهی استفاده از این روش برای برجسته کردن نام م

 .(4/226: همان)« فاق افتدا دشمن و حاسد بیش از حد اتّ وزرا ر»

 است: از این شیوه برای تعظیم نام خداوند نیز استفاده کرده وصّاف

 .(4/228: همان)« 1قیاست بیسپاس و منّ خدای را»

 مّممت است که حرف اضافه و این دلیلبه  متممّآیی ت: گاهی پیشبیان علّ .2

 تلّ د شدن عدهد و تقدیم آن باعث مؤکّت وقوع امری را توضیح میمجموعاً علّ

 .شودمی

                                                           

 گلستان( در 49: 1387)سعدی، « ت خدای را عزّ و جلّمنّ»قابل مقایسه با  الحضرهوصّافاین شیوة بلاغی  .1

 ،ین مهماد و به دهیت میدر این جمله بیش از هر چیز به موسیقی جملة خود اهمّ سعدیرسد ت. به نظر میاس

سازی نام رجستهبشک جملة او از ظرافت ا بیاست؛ امّ یعنی ساختن یک جملة کاملاً آهنگین نیز دست یافته

 ت.خالی اس -قابل مشاهده است وصّافآن طور که در جملة  - س خداوندمقدّ
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 .(4/214: همان)« ، آتش خشم افروخته شداز آب دهان آن خاکسار»

هان دآب  را پرتاب )ع( ت برافروخته شدن خشم امام علیعلّ مؤلّفدر این جمله، 

، «ون دلخغلیان »ت ، علّ مؤلّفاد داند. در جملة زیر نیز به اعتقاز سوی عمرو می

 است:« حمیت»

 (.همان)« خون دل در غلیان آید از حرکت او»

  کم نیست: السلطنهاخلاق: موارد چنین تقدیمی در متمّمیت تأکید بر اهمّ  .3

 .(4/234: همان)« ای شمرندآن را بهترین تحفه ،ستمی رفته باشد بر کسیاگر »

 ه ستمیله حاکی از آن است که بر هر کسی کدر این جم متمّمبر  مؤلّفتأکید 

اهد ن خوآاش، صاحب حق است و پادشاه برای تدارک رفته، فارغ از جایگاه و مرتبه

 کوشید. 

« دهنح شبه عون دولت ازل عنوان ابد تاریخ، معنی در خاطر سا این کمینه را»

 .(4/222: همان)

خود  صّافو ،ت. از سوییدر این جمله نیز خالی از ظرافت بلاغی نیس مؤلّفشیوة 

کند ضع میتوا ،خواند و در برابر شکوه پادشاه که مخاطب اصلی اوستمی« کمینه»را 

ب ف به لقصاگرداند. اتّو از سوی دیگر با تقدیم، به نوعی آب رفته را به جوی بازمی

کاررفته در هب، ظرافت بلاغی به احتمال فراوان امّا ؛کندرا پادشاه درک می« کمینه»

ا کند و خود رمله از چشم او پنهان خواهد ماند. بنابراین هوشمندانه ظاهرآرایی میج

کند که ره میدر مقابل به اهل ادب اشاکرده،  فیای خاکسار معرّدر چشم پادشاه بنده

 جایگاه حقیقی او صدر جمله است.  

 ینااز  حفظ انسجام موضوعی نوشته: دربارة چگونگی کارکرد این ظرافت پیش .4

 شود: هایی بسنده میصحبت شد. در اینجا صرفاً به ذکر نمونه

 (.4/214: همان)« قدرت هست یا نیست بر انتقامشک قایم که »

غلبة  ربارةی نوشته دبر نهاد در این جمله آن است که سیر کلّ متممّتقدیم دلیل 

 غضب و انتقام است. 
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 .(4/322: همان)« ی باشداختیار در نفی و اثبات باقبندی محکم نهند تا  او را»

 به او فیاندر آن اطرا کهاین جمله نیز مربوط به حکایتی است دربارة خسروپرویز 

ا . از آنجاست« سر از ربقة فرمانبرداری بیرون برده»دهند یکی از زیردستانش هشدار می

گذرد، برای حفظ سررشتة ماجرا در دست که حکایت حول این شخصیت می

خصوص در رسد این شیوه، بهاست. به نظر می م کردهرا مقدّ متممّ مؤلّفمخاطب، 

 .  باشد بیشتر مورد استفاده ،ها در جریان استدر آن مشخّصها که روایتی حکایت

 

 آیی در جملات با نهاد محذوفپیش
 که اصولاً شد  گفته ،آیی در جملاتی که نهاد مذکور دارددر ابتدای بحث پیش

گونه جملات از اجزای اصلی و فرعی جمله در این یکمبتدا شدن یا تقدیم هر

ر نوع هده، ملاً جایگاه مبتدا را اشغال کرتر باشد؛ چراکه نهاد کاتواند بلاغیمی

ف محذو وقتی نهاد جمله ،کند. در مقابلمی توجّهجایی در این جایگاه جلب جابه

است. این  هداد است، طبیعتاً جزئی از اجزای جمله جایگاه مبتدا را به خود اختصاص

را  توان آنخاص و معدود نمی یزیادی ناگزیر است و جز در موارد آیی تا حدّپیش

 sovر اختاسنی که در جایگاه معیّ دلیلبهبلاغی دانست. شاید فقط فعل جمله است که 

چنان نآ ؛دای بلاغی باشتواند حاوی دقیقهمبتدا شدنش می ،جملات زبان فارسی دارد

حث از ش در بدر این پژوه بنابراینبود.  همین گونهبا نهاد مذکور نیز که در جملات 

است.  تهآیی در جملات با نهاد محذوف، فقط تقدیم فعل مورد بررسی قرار گرفپیش

آیی عناصر اصلی و فرعی جمله را در جملاتی از ( وضعیت پیش3جدول )

     دهد.         نشان می ،که نهاد محذوف دارد السلطنهاخلاق

آیی عناصر اصلی و فرعی جمله در جملات با نهاد محذوف در پیش -3جدول 

 السلطنهاخلاق
 درصد         اخلاق السلطنه    

                  51/7         26          فعل          
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                  08/32        111         مفعول         

           45/14        50          مسند          

                  23/33        115         قیدی متممّو  متممّ 

                  56/11        40          قید         

 نهاد محذوف السلطنهاخلاقای که در جمله 346تنها هفت درصد از مجموع 

 .اندد، با فعل آغاز شدهندار

 السلطنهلاقآیی فعل در اخپیش 

ز اتنها  ت کهآیی فعل در این رساله مربوط به جملاتی اسقریب به اتفاق موارد پیش

رخ  واردیمفاق بیشتر در فعل است. این اتّ  ،و آن یک کلمهند ایک کلمه تشکیل شده

وگو گفت ها با یکدیگر بهکند و شخصیتحکایتی را تعریف می مؤلّفدهد که می

شود و انداختن فعل باعث افزایش سرعت روایت می و پیشپردازند. حذف نهاد می

ه چنین که جملاز مواردی این کند. جدااصطلاحاً خواننده در ابتدای هر جمله گیر نمی

جود وآیی فعل در این متن است، فقط یک مورد پیش تنها از یک فعل تشکیل شده

فعل در  ،لین مثادر ا ی کرد.معرّف« تأکید بر خبر جمله»عنوان  باتوان آن را دارد و می

 ،کندل میجایگاه مبتدای جمله قرار گرفته تا خبر را که بار اصلی آن را فعل حم

 : نمایددتر بیان مؤکّ

 .(4/223: همان)« هنگام حاجت فرومانند»

 آیی/ تأخیرپس .2-2-2

مقصود آن است که جزئی یا  ،آیدآیی یا تأخیر به میان میوقتی صحبت از پس

از جمله نسبت به جایگاه اصلی خود با تأخیر حاضر شود. مبتنی بر این تعریف، اجزایی 

اساساً جزئی که  ؛ یعنییابدیت دوچندان میدر بحث تأخیر، جایگاه فعل در جمله اهمّ 

سیدقاسم به نکتة  ،شود. در این بحثدارای تأخیر شمرده می ،گیردپس از فعل قرار می

است و آن اینکه باید  این پژوهش نیز قرار گرفتهی اشاره کرده که مبنای عمل مهمّ

ضرورتاً گیرد، ای که فعل در جایگاه مبتدا قرار میاصل را بر تقدیم گذاشت. در جمله

وجه است و ها بید. پس هم از سویی بررسی بلاغی تأخیر آننشور میبقیة اجزا متأخّ



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 364
 

مّد
مح

 
ان

کار
هم

 و 
یی

ضا
مر

غلا
- 

ن 
ستا

تاب
 ـ 

هم
زد

سی
ل 

سا
14

01
ت

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
و

تم
هش

 

. پس باید به سراغ دانهم آن جملات در بحث تقدیم فعل مورد بررسی قرار گرفته

 .(124: 1398است )سیدقاسم:  ها فعل در وسط واقع شدهجملاتی رفت که در آن

ال دهد. حرسالت اصلی خبررسانی جمله را فعل انجام می ،دانیمطور که می همان

جزای ااندن رآن است که عقب  داردیت فراوان سؤالی که از نظر معنایی و بلاغی اهمّ

ای شناختیچه وجه زیباییتواند میآید و ز فعل به چه کار میجمله به جایگاه پس ا

افت: توان از خلال تحقیق رضایی و طیب دریباشد؟ قسمی از پاسخ را می داشته

توانند می ،شوندلاع کهنه محسوب میعناصری که در کانون قرار ندارند و جزء اطّ»

ظر معنایی زایی که از نپس اج. (18: 1385)رضایی و طیب، « پس از فعل قرار گیرند

د. اطب برسه مخو و مهم زودتر بلاع نشود تا اطّد به عقب رانده مینیت کمتری داراهمّ

پس از سایر  وزبان نوشتاری فارسی، فعل در جایگاه آخر  sovواقع در ساخت غالباً در

ام ز تمااست که مخاطب باید با عبور  چنینآید. اینعناصر اصلی و فرعی جمله می

ل، مشک ات مهم و غیرمهم، انتظار شنیدن خبر اصلی را بکشد. برای رفع اینجزئی

آیی یا سپ( وضعیت 4آورند. جدول )ها را به وجود میجایینویسندگان گاه این جابه

                           دهد:         نشان می السلطنهاخلاقتأخیر عناصر اصلی و فرعی جمله را در 

 السلطنهعناصر اصلی و فرعی جمله در اخلاقآیی پس -4جدول 

 درصد        السلطنهاخلاق        

                   63/0         5           نهاد         

                  12/0         1           مفعول        

                   79/1         14           قیدی متممّو  متممّ  

                   51/0         4           صفت        

قیدی را  متممّو  متمّم، السلطنهاخلاقجملة  782در  وصّافاست،  مشخّص کهچنان

به چند نکته ضروری به  توجّها امّ ؛است بیش از سایر اجزای جمله با تأخیر ذکر کرده

 کهچنان ؛است ی در این رساله کمرانی عناصر فرعپس تنوّعرسد: نخست اینکه نظر می
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ندرت عناصر است. دوم اینکه در این متن به هیچ قید و معطوفی با تأخیر ذکر نشده

 است. گردیدهاصلی جمله با تأخیر ذکر 
 آیی عناصر اصلی جملهپس

 آیی مفعولپس 

با السلطنه اخلاقتنها یک مفعول در  ،است مشخصّ( 4طور که از جدول ) همان

ودن وجه مصدر و طولانی ب»توان آن را ذیل عنوان می است که ذکر شده تأخیر

 جای داد: « مفعول

 «ر آنتأجیل عقوبت مجرمان و ترک شتابزدگی دپادشاه را واجب باید دانست »

 .(4/215: 1388، وصّاف)

 .ستااجب وبرای پادشاه  ،آیدابتدا حکم را صادر کرده که آنچه در پی می مؤلّف

م ة حکادّمیین یعنی پادشاه، به تب ،ز ایجاد آمادگی لازم در مخاطب اصلیگاه بعد اآن

 است.   پرداخته

 آیی نهادپس 

هاد و ن ها در وسط قرار گرفتهشود که فعل آناین عنوان تنها شامل جملاتی می

د؛ نرر دانهاد مؤخّ السلطنهاخلاقدرصد جملات  63/0است.  پس از فعل ذکر شده

ر این درسد دلیل بلاغی تأخیر هر پنج نهاد به نظر می .ملهج 5یعنی در مجموع 

 است: « طولانی و وجه مصدر بودن نهاد»جملات، 

: مانه)« ع فرمودنپوشیده از عقاید خواص بندگان تتبّت باشد ملوک را سنّ»

4/224). 

ر دنهاد  اسمی ممتمّقید و  با همراه« ع فرمودنتتبّ»یعنی  ،هستة نهاد ،در این جمله

خاطب نی ماست که عدم تأخیر آن باعث انتظار طولا نهادی طولانی را ساخته ،عمجمو

ه جایگا هبتش قاا انتقال نهاد و مجموعة متعلّامّ ؛شدبرای دریافت خبر اصلی جمله می

 متعادل ه راکند و هم آهنگ جملسرعت به خواننده منتقل میپس از فعل، هم خبر را به

 سازد. می

 : هستنداز همین قبیل  های زیر نیزنمونه
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 ملکتو در م در مرحلة زودگذار فنا پادشاهیغبنی بزرگ و حیفی عظیم باشد »

 .(4/225: همان)« خانة آراستة بقا گدایی

 .(4/231: همان)« کارهای بزرگ را به خردان دادنبزرگی نباشد »

 

 آیی عناصر فرعی جملهپس
آن میان  م عناصر فرعی و از( پیداست، بیشترین تأخیرها سه4از جدول ) کهچنان

ی با قید تمّممو  متممّقیدی است. در این متن،  متممّو  متمّممربوط به بیش از همه 

. اندهفاصلة محسوسی بیش از اجزای دیگر جمله به جایگاه پس از فعل رانده شد

ی نثر اژگانوترین خلاف هنجار در آرایش رایج متممّتأخیر قید و  :نویسدسیدقاسم می

نامة سفر مانند ،تاریخ بیهقیمعتقد است این امر در متون پیش از  یو .سی استفار
: 1398، است )سیدقاسم هم سابقه داشته تاریخ سیستانو  التواریخمجمل، ناصرخسرو

و قید  متممّآیی که پس بگوییمتوانیم با بررسی مستندات این پژوهش می .(130

های زیر به لاف هنجاری رایج است. نمونهنیز خ تاریخ بیهقیهمچنان در متون پس از 

 : اندشکل تصادفی از دو دورة پیش و پس از مغول انتخاب شده

: 3611زالی، )غ« که بر آن اعتماد دارم چون زنان خلق راام هیچ دام فرونگسترده»

44). 

: 9013)عطاملک جوینی، « غارت کردند از اقمشه و امتعهچه موجود بود هر»

1/65). 

 قیدی متمّمو  مّممتآیی پس 

قب عشی از قیدی نا متمّمو  متمّمتمامی تأخیرهای  السلطنهاخلاقتوان گفت در می

 ر در معنای جمله است:چندان مؤثّنهراندن عناصر 

« ددر محل و موضع خو به قدر ما ینبغیپس چون پادشاه حلم کار فرماید »

 .(4/213: 1388، وصّاف)

  .(4/234: همان)« گستر مابارگاه سلطنت عدل درای شمرند آن را بهترین تحفه»
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حث ین بدلیل بلاغی دیگری ندارد و در ا ،این تأخیرها جز آنچه شرح داده شد

 فاده ازاست آشکارا خلاقیت بلاغی کمی دارد. البته مراد از بلاغت در اینجا وصّاف

ی بیان مشحون از صنایع بدیعی و السلطنهاخلاقهای معانی نحو است وگرنه ظرفیت

جایی از جابه وصّافی در یک مورد، است که در بخش قبل به آن پرداختیم. حتّ 

 است:  نحوی به سود خلق صنعتی بدیعی استفاده کرده

همان: )« ؟اشاز خوان نعمت گسترده در مجلس بزمنیافت  ائلن سائلکدام »

4/216.) 

کنار  در« ائلن»و « لسائ»تا کلمات  قیدی با تأخیر ذکر شده متممّدر این جمله دو 

 د. نالمزدوج را پدید آورد و صنعت تضمیننیکدیگر قرار گیر

ین ا السلطنهاخلاقجایی نحوی در د جابههای متعدّنتایج حاصل از بررسی نمونه

ر منثو استفاده از شگردهای معانی نحو در یک متن تنوّعنکته را ثابت کرد که 

د به یسه بایمقا شود که هنگامر دیگر تأکید میپسامغولی بسیار محدود است. در اینجا با

به دو  ربوطمخاطر داشته باشیم آمار مربوط به صنایع بیانی و بدیعی در این پژوهش 

های نحوی جاییآمار بخش جابه ،ای از متن رساله و در مقابلجمله 73برش مجموعاً 

 جملة فارسی رساله است. 782مربوط به تحلیل همة 

 

 گیرینتیجه
 مچنیناز منظر صنایع بیانی و بدیعی و ه السلطنهاخلاقسی جملات رسالة برر

 : های نحوی نشان دادجاییجابه

 استفاده از بیان و بدیع است.  ،. رویکرد بلاغی غالب در این متن1

. از آنجا که فهم عمدة صنایع این دو حوزة بلاغی نیاز به مکث خواننده بر صنایع 2

های لفظی و معنوی آن است، این روش بلاغی مناسب و عمیق شدن در فهم شگرد

د نای سیاسی نیست. در حالی که عمدة متون منثور نیاز به بلاغتی دارنگارش اندرزنامه

کم مانعی در دست، کندنبه مخاطب را تند و تسهیل  مؤلّفجریان انتقال معنا از  که اگر
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های بیانی و بدیعی نرسازهی با هدف خلق هطور کلّشیرازی به وصّافاین راه نباشد، 

 86است. استفاده از  توجّهنویسد و تا حدود زیادی به ضرورت نیاز بلاغی متن بیمی

بیش و پیش  مؤلّفدهد خوبی نشان میجملة متن، به 61و بدیعی تنها در صنعت بیانی 

است. هر کدام از این صنایع،  بردهاز هر چیز به قصد خلق این صنایع دست به نگارش 

های بلاغی ل برای فهم پیچیدگیکند و به تأمّسیر انتقال معنا جدا می خواننده را از خطّ

لیة متون نثر فارسی که در پی انتقال معنا به خواند و این آشکارا با رسالت اوّخود فرامی

 در تضاد است.  ،مخاطب بوده

جملة  782می ماهای بلاغی نهفته در ساختارهای نحویِ ت. استفادة ناچیز از ظرافت3

ه به ن افوصّد این مطلب است که اصولًا انتخاب رویکرد بلاغی مؤیّ ،فارسی رساله

قصد  لاغت بهباز  بلکه استفاده ،ت استفاده از بلاغت برای تأثیرگذاری بیشتر مفاهیمنیّ

 است.  بودهیش دانی مورد نظر خوآوری و ادباثبات زبان
 

 منابع

 ی.، تهران: فاطم6، چ 2دستور زبان فارسی (، 1389)وی حسن احمدی گیانوری، حسن و  -

تهران:  ،10، چ 3و  2، ج ر نثر فارسیشناسی یا تاریخ تطوّسبک(، 1389تقی )محمّدبهار،  -

 امیرکبیر.

شناسی هنری در متن ادبی )مطالعة موردی یک نقد زیبایی(، 1391جبری، سوسن ) -

 .61-31، صص 5، شمارة 3سال  ، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی،غزل حافظ(

، مشهد: 1چ  رادمنش، محمّد، ترجمة دلائل الاعجاز فی القرآن(، 1368جرجانی، عبدالقاهر ) -

 آستان قدس رضوی.

، تهران: 5، چ 1قزوینی، ج  محمدّ، تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی(، 1390جوینی، عطاملک ) -

 دنیای کتاب.

 ال.، تهران: اقب12قزوینی و قاسم غنی، چ  حمّدم، تصحیح دیوان حافظ(، 1378حافظ ) -

 ار.، تهران: زو4ّ، چ نثر در ادب پارسی فنّ(، 1390خطیبی، حسین ) -

های انگلیسی، های نحوی در زبانساخت تنوّعتبیین (، 1380ی، غلامرضا )محمّددین -

 .88-75ص ، ص157، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارة عربی و فارسی
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، مجلة های جملهساخت اطّلاع و ترتیب سازه(، 1385تقی طیب )محمّدرضایی، والی و سید  -

 .19-3، صص 2دستور، شمارة 

 ، تهران: خوارزمی.8، تصحیح غلامحسین یوسفی، چ گلستان(، 1387سعدی ) -

 مس.هر ، تهران:2، چ بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی(، 1398سیدقاسم، لیلا ) -

 ، تهران: سخن.1، چ رستاخیز کلمات(، 1391رضا )محمّدکدکنی، شفیعی -

رة ادب ممتازنویسی و سیر تحولّ آن در اسناد دو(، 1390الحکمایی، عمادالدین )شیخ -

 .110-83، صص 1، شمارة 3های علوم تاریخی، دورة ، پژوهشاسلامی ایران

 الدین همایی. تهران: بابک.جلال ، تصحیحالملوک(، 1361) محمّدغزالی،  -

 ، تهران: سخن.2، چ ل امروزدستور مفصّ(، 1384فرشیدورد، خسرو ) -

تهران:  ،1، ترجمة حسین پاینده، چ اصول و مبانی تحلیل متون ادبی(، 1396کوش، سلینا ) -

 مروارید.

 ، تهران: نشر نو.3، جتاریخ زبان فارسی(، 1365خانلری، پرویز ) ناتل -

 ، تهران: بابک.4، چ دستور زبان فارسی(، 1355)___________ ___ -

ران: ، ته1نژاد، چ ، تصحیح علیرضا حاجیانالحضرهوصّافتاریخ (، 1388شیرازی ) وصاّف -

 دانشگاه تهران.

 ، تهران: هما.31، چ فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1391الدین )همایی، جلال -
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